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  اشاره

از جملـة آنهـا     . هاي متعددي نمايـانگر نيـروي شـر هـستند           در سنت اسلامي شخصيت   
با اين حال دجـال تنهـا       . توان به شيطان، ابليس، طاغوت، فرعون و دجال اشاره كرد          مي

موعه حديث و آثار كلام دجال در مج  . شخصيتي است كه داراي مفهوم آخرالزماني است      
 آثار كمي در زبان فارسي در مورد        ،با وجود اين  . اسلامي از جايگاه مهمي برخوردار است     

با استناد به دو منبع مهـم       است  در اين مقاله سعي شده      . اين موضوع نگارش يافته است    
در اين . روي مخاطب گذاشته شود  يعني قرآن و حديث، برداشتي اسلامي از دجال پيش        

سي هم نظرات محققان متقدم و هم معاصر و همچنين منابع كلام اسلامي را مـورد             برر
هـاي مفـصلي دربـارة ظهـور دجـال و             در متون حديثي گزارش   . ش قرار خواهيم داد   وكا

  .خورد به چشم مي) ع(و مهدي) ع(نبردش با عيسي
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   الفظـي بـه معنـاي مـسيح دروغـين          بـه صـورت تحـت      ١ح الـدجال  نام كامل وي المـسي    
(Pseudo-messiah)      واژه دجـال  . اسـت ) عيسي مسيح يا مسيح حقيقي   (يا ضد المسيح عيسي

طبــق برخــي . در اصــل ســرياني اســت و در عربــي مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت
يـك طـرف    هاي عربي، المسيح به معناي كسي است كه ابرو و يـك چـشم در                 نامه لغت

الفريـدي،   (شـود  يافت مي، يعني مسيح دروغين،اين ويژگي در دجال. صورت خود ندارد  
كند كه المـسيح دو     نامه مشهور عربي اشاره مي    منظور مؤلف لغت  ابن. )156-157/ 3: 1967

مـسيح در توصـيف دجـال و        . رودمعناي متضاد دارد و در وصف دو شخص به كار مي          
تواند به معنـاي شخـصي زيبـا يعنـي          واژه مسيح مي  .  است طور عيسي به كار رفته      همين

توانـد بـه     مـسيح همچنـين مـي      ٢.عيسي و هم ضد آن يعني دجال، شخص زشت باشـد          
 معناي شخص كور باشد؛ بنابراين، اين عنـوان بـه دجـال كـور نـسبت داده شـده اسـت           

» الـدجال المـسيح   «ضـدِ   » المسيح عيـسي  «بدين ترتيب   . )4199-4196/ 4: 1970منظور،    ابن(
هـر دو واژة مـسيح و دجـال دخيـل           . است، به عبارتي عيسي مسيح متضاد دجال اسـت        

واژه مـسيح  . انـد  گرفتـه شـده  هايي غيـر از عربـي   هستند؛ يعني در اصل از زبان     ) بيگانه(
 انـد  بـه كـار بـرده   بـسياري   اساساً عبري است اما اعراب آن را اقتباس كرده و در معـاني              

  .)206: تابي نخله،(
  

  جال در قرآند
اينكه آيا در قرآن مستقيماً به دجال اشاره شده يا نه، در ميان علماي مسلمان مورد بحث                 

خورد؛ امـا برخـي از علمـا        واژة دجال در قرآن به چشم نمي      . و محاجه قرار گرفته است    
در آن دسـته از آيـات   . هاي مشخصي مورد اشاره قرار گرفته اسـت      معتقدند او با ويژگي   

. اي شـده اسـت   تلويحي به دجال نيز اشارهطور بهز عيسي ذكري به ميان آمده،      قرآن كه ا  
در . )10: علـق ( ٣»كنـد  سركـشي مـي    انساندرستي    چنين نيست به  «: خوانيمدر يك آيه مي   

گـري  به دجال يعني ضدمسيح اشاره دارد؛ ضدمسيح مسلمانان كه با طغيان          » انسان«اينجا  
 ديگر محقق مـسلمان     ٤.)500: 1958نورسي،   (خواهد شد ور  به نمازگزاران و مساجد حمله    

تـورات يـا لـوح      (و در كتـاب     «: كند و آن چنـين اسـت       اشاره مي  17اي در سوره    به آيه 
اسرائيل دوبار حتماً در زمـين فـساد و سركـشي           چنين مقدر كرديم كه شما بني     ) محفوظ

دانـشمند    عـواد  محمـد . )4: سـراء ا( ٥»جويي بزرگي خواهيـد نمـود       خواهيد كرد و برتري   
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به ظهـور ضدمـسيح   است دوم كه در اين آيه ذكر شده  معاصر مصري معتقد است فساد
توان استدلال كرد آيات مربوط به فرعون و       مي. )53: 1989عواد،   (در آخرالزمان اشاره دارد   

 و آيات مربوط بـه      )516-515: 1987عبدالباقي،  : باره رجوع شود به   در اين  (با وي  مبارزة موسي 
؛ 76: ؛ ممتحنـه  51: ؛ نـساء  57-56: هـاي بقـره   يزدان باطل كه با عنوان طاغوت در سوره       ا

خورند، در زمرة همان آياتي قرار دارنـد كـه           به چشم مي   17:  و زمر  36: ؛ نحل 36: مائده
 طـور كـه برنـارد مـسگين        همـان . در سنت اسلامي دربردارندة صفات ضدمسيح هـستند       

(Bernard McGinn)شـود   كه كوثر ناميده مـي 108 مفسران قرآن به سوره بعضي«: نويسد مي
در اين  . »هاي ضدمسيح ذكر شده است    كنند كه در آيات اين سوره نشانه      اشاره و ادعا مي   

عطا كرديم، پس به سـوي پروردگـارت        ) فراواني(همانا ما به تو كوثر      «: خوانيمسوره مي 
گيـرد خـودش ابتـر     ه مـي  راستي كـسي كـه تـو را بـه سـخر             نماز بگزار و قرباني كن، به     

 را  ابتـر كند كه علماي مـسلمان واژة       مسگين اشاره مي  . )3-1: كوثر(» است) النسل مقطوع(
گيرنـد و معتقدنـد     در نظر مـي    )5/515: 1992العسقلاني،   (٦»النسل  مقطوع«به معناي شخص    

  .(McGinn, 2000: 111) به ضدمسيح اشاره دارد

  

  دجال در كتب حديثي
آيند و تعداد زيـادي از آنهـا بـه ظهـور            بع موثق اسلامي به حساب مي     احاديث دومين من  
هـاي  هاي معتبر حـديث بخـشي را بـه آزمـايش          تقريباً همة مجموعه  . دجال اشاره دارند  

مـن در تحقيقـاتم     . دهنـد   آخرالزمان، كه بر دجال تمركز يافته است، اختصاص مي        ) فتن(
 محوريـت ايـن موضـوع نـشان         هـاي مختلـف و بـا      بيش از دويست حديث را با اندازه      

 احاديثي كه ظهور ضدمسيح را مطمـح نظـر دارنـد، تقريبـاً هميـشه جـدال بـين            ٧.ام داده
  .كنند عيسي، يعني مسيح، و ضدمسيح را بيان مي

كند كه صحابه پيامبر چنان به كـرات در مـورد ظهـور             يكي از اين احاديث اشاره مي     
 كردند ضدمـسيح در اطـراف مدينـه در          ضدمسيح مورد انذار قرار گرفته بودند كه گمان       

حتي يك يهودي جوان به نام      . بين درختان نخل مخفي شده و منتظر حمله به شهر است          
دجال پنداشته شد و نزديك بود عمر ــ صحابي مشهور پيـامبر،            ) م683متوفي  (صياد    ابن

ت پيــامبر بــا ايــن عبــارا.  وي را بكــشدــــكــه بعــداً دومــين خليفــه مــسلمانان گرديــد 
  اگــر او واقعـاً دجــال اســت پــس  «: گــري كــرد و يهـودي جــوان را نجــات داد  ميـانجي 



30  /  

اگر او ضدمسيح نيست بـاز      . تواني او را بكشي؛ زيرا عيسي وي را خواهد كشت          تو نمي 
 »هـاي دجـال را دارد، بكـشي       تو نبايد وي را بـه ايـن دليـل سـاده كـه بعـضي ويژگـي                 

(Halperin,1976: 213-225) .اي كـه  اش و اين شخصيت افـسانه يامبر و صحابهرويارويي بين پ
، در احاديـث زيـادي بـه چـشم     باشـد اي يهودي از مدينـه     رفت فرزند خانواده  گمان مي 

 .(Halperin, 1976: 214) خورد مي

حتـي در بعـضي   . كنندعنوان يك شخص توصيف مي  تقريباً همه احاديث دجال را به     
دجـال  . قطـن اسـت   بـن ام عبـدالعزي  روايات گفته شده كه وي شبيه شخص خاصي به ن         

انـس، صـحابي    . مـشهور اسـت   ) الاعـور (عنوان موجودي زشت، كثيف و يك چـشم           به
هيچ پيامبري فرستاده نشد مگـر اينكـه امـتش را           «: كند كه پيامبر فرمود   پيامبر، روايت مي  

ــه دروغگــوي  ــدجال(علي ــك) ال ــور(چــشم ي ــور  : داهــشدار د) الاع ــاش او اع ــاه ب   آگ
 »گار تو اعور نيست و در ميان چشمانش كلمه كافر نوشـته خواهـد شـد               است اما پرورد  

  ٨.)26، ش  فتنالبخاري،(
اش و زمان حكمرانـي ] دجال[سمعان روايتي نقل كرده كه در آن ظهور وي    نواس بن 

  :بر زمين ذكر شده است كه بر طبق اين حديث مشهور چهل روز خواهد بود
چنـان بـا    ) با تأكيد فراوان بر آن    (رسول خدا در طول يك صبح در مورد دجال          

. طول و تفصيل صحبت كرد كه ما پنداشتيم وي در ميـان درختـان نخـل اسـت           
گفت اگـر او ظهـور    . من نگرانم از اينكه دجال بر شما غلبه كند        : پيامبر فرمودند 

از شما در مقابل او دفـاع خـواهم كـرد، اگـر او              ) من در ميان شما باشم    و  (كند  
خداوند يار  . هر فردي بايد از خودش دفاع كند      ) ما نباشم من با ش  و  (ظهور كند   

ش ماو جواني است با مـوي مجعـد و حدقـة چـش        . و وارث هر مسلماني است    
هر كسي از شما كه تا زمـان او       . قطن است   بيرون زده است گويا مانند العزي بن      

را عليه او   )  قرآن 18سوره  (زندگي كند و او را ببيند نخستين آيات سوره كهف           
 و يـسار  ] شرق[ به يمين . كنداو از مكاني ميان دمشق و عراق ظهور مي        . واندبخ
اي رسـول خـدا   : گفتـيم . اي بنـدگان خـدا اسـتوار باشـيد       . كندسفر مي ] غرب[

يـك  . چهـل روز  : اقامتش بر روي زمين چقدر طول خواهـد كـشيد؟ فرمودنـد           
ك روزش مانند يك سال، روز ديگرش مانند يك ماه، روز ديگـرش هماننـد ي ـ              

يا رسول خـدا در  : پرسيديم. هفته و ساير روزهايش مثل روزهاي معمولي است 
روزي كه مانند سالي است آيـا نمـاز يوميـة يـك روز بـراي مـا كـافي اسـت؟                      
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: پرسيديم. نه، آن روز را بر اساس روزهاي معمولي خود حساب كنيد          : فرمودند
باراني كـه همـراه     مانند  : االله سرعت او در زمين چگونه است؟ فرمودند       يا رسول 

آورنـد و پيـامش را      كند و آنـان بـه او ايمـان مـي          او به قومي رو مي    . آيدباد مي 
بـارد و بـه زمـين       دهد تا ببـارد و آسـمان مـي        او به آسمان فرمان مي    . پذيرند مي

او براي آنان ثروت . دهدها را رشد دهد و زمين رشد مي دهد تا علف  دستور مي 
آورد و آنـان پيـام وي را          مـت ديگـري روي مـي      بـه ا  . كنـد فراواني فـراهم مـي    

شوند در حالي كـه چيـزي       گرداند و آنان فقير مي    از آنان روي برمي   . پذيرند نمي
گويـد  گذرد و مـي   هاي يك شهر باستاني مي    وي از ويرانه  . در اختيارشان نيست  

رونـد،  هاي آن همانند زنبورهايي از پـي او مـي         گنج. را بيرون بريز  » هايتگنج«
را ] جـوان [سپس او . كندخواند و با شمشير دو نيمش مي جواني را فرامي سپس
گـويي دجـال    (آيد  خندد با صورتي درخشان مي    خواند و در حالي كه مي     فرامي

او بر . فرستدمريم را مي  ، در آن لحظه خداوند، عيسي بن      )قادر نبوده او را بكشد    
هاي   نش را بر روي بال    اي سفيد در شرق دمشق در حالي كه دستا        بالاي گلدسته 

كه وقتي سـرش را خـم       ) وي آن قدر زيباست   . (آيددو فرشته گذاشته، فرود مي    
نفسش . درخشدكند مانند مرواريد مي   ريزد و هنگامي كه بلند مي     كند آب مي  مي

به هر كافري برسد هلاك خواهد شـد، نفـسش تـا آنجـا كـه نگـاهش برسـد،                    
يابـد و    او را مـي    (Lydda) دروازة لـده  كنـد و در     او دجال را تعقيب مي    . رسد  مي

اند به سـوي      دجال نجات يافته  ] آزمايش[سپس ملتي كه در فتنة      . كشدسپس مي 
كند و با آنان در مـورد مراتبـشان در بهـشت            او آنان را لمس مي    . آيندعيسي مي 
يـأجوج و   (كند كه قومي    در آن زمان خداوند به عيسي الهام مي       . گويدسخن مي 

. را فرستاده كه هيچ كس را ياراي مقابله با آنها نيـست  (gog and magog) )مأجوج
  .)110، ش فتنمسلم، (گويد بندگان مرا به كوه طور ببر و خداوند مي

  
گونـه    آن. كنـد  يهودي مقايسه مي   (Armillus) ٩آرميلوسبرنارد مسگين اين حديث را با       

وت بـا آنچـه معمـولاً آنهـا را          اي متفا گونه  به» روزها«آيد، اين   كه از حديث مذكور برمي    
اولين روز مانند يك سال، دومين روز مانند يـك مـاه و             . شودكنيم، فهميده مي  تصور مي 

بقيـه  . سومين روز همانند يك هفته و ديگر روزها مثل روزهاي معمـولي خواهنـد بـود               
دهـد  روايت حاكي از اين است كه دجال ادعاي خدايي خواهد كرد و ابرها را فرمان مي               

دهد تا علف بروياند و علف رشـد         به زمين فرمان مي    ،د و باران خواهد آمد    ن باران ببار  تا
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كشد عيسي خواهـد آمـد، مـؤمن جـوان     در حالي كه او مؤمن جواني را مي      . خواهد كرد 
پيـامبر بـه   . كـرد و خواهـد كـشت     خواهـد   زنده خواهد شد و عيسي دجـال را تعقيـب           

 قـرآن  18خواهـد تـا سـورة       دهد و از آنـان مـي      مسلمانان در برابر فتنه دجال هشدار مي      
مكـان ظهـور دجـال در    . را به منظور مصون ماندن از دست دجال قرائـت كننـد        ] كهف[

  .و عراق گفته شده است) دمشق(مكاني ميان سوريه 
كند؛ اما خاضعانه بـه     دو تفسير از اين روايت ارائه مي      ) م1960متوفي  (سعيد نورسي   

نورسـي  . )65: نمل(» داندجز خدا هيچ كس غيب را نمي «كه  شود  خوانندگانش يادآور مي  
كنـد  اول اينكه اين حـديث اشـاره مـي        «: توان ارائه داد  باره مي گويد دو تفسير در اين    مي

از قطب شمال ظهور خواهد كـرد؛ زيـرا در قطـب            ) دجال جهان مسيحيت  ( دجال بزرگ 
كند كـه هـر دو   يان ميوي در تفسير دوم ب» ....شمال كل سال يك شب و يك روز است     

در طول اولـين    . دجال جهان اسلام و جهان مسيحيت سه دوره حكومت خواهند داشت          
انجـام خواهنـد داد كـه مثـل آن را           » كارهـايي «ها  شود دجال ناميده مي » روزها«دوره كه   

نورسي معتقد است اين    . )1/887: 1996نورسي،   (تواند در سيصد روز انجام دهد     انسان نمي 
ي است كه پيامبر اسلام در اشاره به روزي كه همانند سـالي اسـت، مـد نظـر                   همان چيز 

 ؛كند كه دجال شخص نيست بلكه يك رژيـم اسـت          وي همچنين اظهار مي   . داشته است 
جالـب  . كنـد اعتقادي به خداوند را ترغيـب مـي  ديني و بيويژه رژيم كمونيستي كه بي    به

نورسـي،   (ديك قطب شمال شـروع شـد      كند كمونيسم در سيبري نز    اينكه نورسي ادعا مي   
. طبق روايت ديگري دجال ابتدا ادعاي پيامبري و سپس خدايي خواهد كـرد      . )319: 1986

ــارق  ــاي خ ــادهكاره ــدين  الع ــد داد و وال ــام خواه ــدوياناي انج ــده  (bedouins) ب   را زن
   غيـر از مكـه و مدينـه وارد شـود          وي قـادر خواهـد بـود بـه هـر مكـاني            . خواهد كـرد  

  ). 33ش ،فتنماجه،  ابن(
ذكـر شـده    (The Story of Beast) »داستان جـانور «در ديگر منبع حديثي معتبر، دجال در 

هرچند اين حديث از منبع حديثي مقبـول برگرفتـه شـده، امـا وثـاقتش در ميـان                   . است
محققان مسلمان مباحث زيادي را دامن زده است؛ زيرا معلـوم نيـست كـه ايـن داسـتان                 

برخلاف ساير روايات، در اين حديثِ ويژه پيامبر آنچـه را           . قعيت دارد خيالي است يا وا   
اسلام گرويده است ـ   ـ گفته شده كه وي مسيحي بوده و بعدها به اش كه يكي از صحابه

قيس كه يكي از اولين زنان مهـاجر          روايت را فاطمه بنت   . كند، روايت مي   است نقل كرده 
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كند كه تميم در مورد چيـزي       ايت پيامبر بيان مي   در اين رو  . از مدينه بود، نقل كرده است     
. با او صحبت كرد كه قابل مقايسه با سخناني است كه وي در مورد دجـال گفتـه اسـت                   

  :پيامبر فرمودند
آنـان  . كـرد و جزام در دريـا سـفر مـي    او در قايقي با سي نفر از افراد قبيلة لخم

اي رشيد به جزيـره   سپس نزديك غروب خو   . حدود يك ماه گرفتار امواج بودند     
آنـان بـه    . نهايت پشمالو بر آنان گذشت    جانوري بي . پناه بردند و وارد آن شدند     

تو چيستي؟ پاسخ   : گفتند. علت كثرت پشم، سر و ته حيوان را تشخيص ندادند         
اي مردم، با ايـن مـرد   : دجال چيست؟ گفت:  هستم، گفتند (beast) من دجال : داد

گفت زمـاني   ) تميم(او  . خبرهايتان بيمناك است  او در مورد    . در ديِر وارد شويد   
بـا  . كه وي مردي را نام برد تركش كرديم و پنداشتيم كه چه بسا شـيطان باشـد                

ترين مردي را در جهـان مخلوقـات    بزرگ. سرعت تمام رفتيم و وارد دير شديم     
دستان و زانـوانش بـا آهنـي بـه          . خداوند ديديم كه هرگز مشاهده نكرده بوديم      

بـه مـن    . دانيد من كيـستم   شما مي : كيستي؟ گفت : گفتيم.  شده بود  گردنش بسته 
اين حديث بعد از اينكه تميم جزئيـات داستانـشان را بـه    (بگوييد شما كيستيد؟  

در مـورد  ). يابـد كند، با سؤال دجال دربارة نخل بيصان ادامه مي       دجال بازگو مي  
هـاي بيـصان    دربـارة چـه چيـز از نخـل        : گفتـيم . هاي بيصان برايم بگوييد   نخل
آيـا هنـوز خرمـا    . در مورد درختـان نخلـش از شـما پرسـيدم         : پرسي؟ گفت  مي
از : گفـت . نزديك اسـت كـه ديگـر خرمـا ندهنـد          : گفت. بلي: دهند؟ گفتيم   مي

آيـا  : پرسي؟ گفـت  چرا از درياچة طبريه مي    : گفتيم. درياچة طبريه برايم بگوييد   
گفتند بلـي  ) تميم و يارانش(ان آن: فرمايدهنوز آبي در آن وجود دارد؟ پيامبر مي      

از : گفـت . آب آن تقريبـاً رو بـه زوال اسـت         : گفت) دجال(او  . پر از آب است   
: پرسـي؟ گفـت   در مورد چه چيز از آن مي   : گفتند. برايم بگوييد  سرچشمه زوگر 

شان   آيا آبي در آن سرچشمه جاري است؟ و آيا مردم از آب آن براي كشاورزي              
شـان    بلي، پر از آب است و مردم از آن براي كشاورزي          : كنند؟ گفتيم استفاده مي 
او . بـرايم بگوييـد   ) اعـراب (سـوادها   در مورد پيامبر بـي    : گفت. كننداستفاده مي 

او از مكه شروع كرد و سپس به مدينه عزيمت          : مشغول چه كاري است؟ گفتند    
 را  به او گفتيم كه دشـمنانش     . بلي: آيا اعراب با او جنگيدند؟ گفتيم     : گفت. نمود

: آيا اين اتفاق افتاد؟ گفتيم    : گفت. شكست داد سپس آنان همگي مطيع او شدند       
بگذاريـد  : سـپس گفـت  . براي آنان بهتر است كه از او اطاعت كننـد      : گفت. بلي

من مـأمور بـه خـروج    . هستم) دجال(من مسيح   : درباره خودم براي شما بگويم    
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هرگـز  . م پرداخـت  ظهور خواهم كرد و بر روي زمين به مسافرت خواه         . هستم
ورود . بگـذرد ] ورود من [از آن   ) روز(روستايي را ترك نخواهم كرد مگر چهل        

هر زمان كه بخواهم به هر دو يا يكـي از           . به مكه و مدينه بر من منع شده است        
در هر  . كنداي شمشير به دست از ورود من جلوگيري مي        آنها وارد شوم، فرشته   

) فاطمــه، راوي(او . كنــدن محافظــت مــياي وجــود دارد كــه از آدر آن فرشـته 
ايـن تيبـا   : كوبيد، گفـت گويد رسول خدا در حالي كه با انگشتش بر منبر مي           مي

آيـا ايـن را بـه     : پيامبر گفـت  . منظور وي مدينه بود   . است) مدينه(است اين تيبا    
از داستان تميم به سـبب شـباهتش بـا          : فرمود. بلي: مردم گفتند . شما گفته بودم  

بدانيـد  . ورد دجال و مكه و مدينه به شما گفته بودم به شگفت آمـدم             آنچه در م  
نه، . است) درياي سرخ (يا درياي يمن    ) درياي مديترانه (كه او در درياي دمشق      
در حـالي كـه   . آيدآيد، او از شرق ميآيد، او از شرق ميبرعكس او از شرق مي    

من اين را از رسول     : گويدمي) فاطمه(او  . كردبا دستش به سوي شرق اشاره مي      
؛ 15، ش   ملاحـم ؛ ابـوداود،    121،  120،  199، ش   فـتن مـسلم،   (خدا بـه خـاطر دارم       

  .)66، ش فتنترمذي، 
  

جي جنكينسون موثـق بـودن ايـن منبـع را زيـر سـؤال          .  از جمله اي   ،بعضي محققان 
هاي يوناني دربارة خداي زئوس قـرار       به نظر وي اين داستان تحت تأثير داستان       . اند برده

اي   اش با پسران اياپتوس، در جزيره     متئوس را به سبب دشمني    وپر) زئوس(كه وي    رفتهگ
اسـاس    هرچنـد ايـن روايـت بـر    .(Jenkinson, 1930: 50-55; Abel: 77) ١٠در بند گرفتـه اسـت  

پژوهـان   شـود، بـسياري از حـديث   روايات حديث، موثق در نظر گرفته مي شناسي روش
  .(Saritoprak, 1992: 65-66) اندت آن پيدا كردههاي ضعيفي را در سلسله روايحلقه

شـود ايـن اسـت كـه دجـال وجـودي             آنچه از مضمون كتب حـديثي فهميـده مـي         
كنند كه وي نوعي نيروي شر      شناسانه دارد؛ هرچند برخي مفسران مسلمان ادعا مي        هستي

تعـدادي از روايـات، دجـال و شـيطان را در يـك رديـف قـرار                  . يا شيطان نامرئي است   
برد، عايـشه همـسر پيـامبر روايـت         پيامبر از شيطان و دجال به خداوند پناه مي        . دهند يم

: آوردايـن عبـارات را بـر زبـان مـي          ) نمازهـاي يوميـه   (كند كه پيامبر در نمازهـايش       مي
دجال و از فتنه زنـدگي      ) فتنه(برم و از آزمايش     پروردگارا من از عذاب قبر به تو پناه مي        

در ميـان مـسلمانان   . )26، ش فـتن ؛ بخـاري،  128، ش الـصلاه مسلم، ( برمو مرگ به تو پناه مي   
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گانه از چهـار چيـز    است در پايان هر نماز از نمازهاي پنجمشهور است كه سفارش شده   
 شرّ دجال . 4فتنه مرگ و زندگي،     . 3عذاب قبر،   . 2آتش دوزخ،   . 1: به خداوند پناه ببرند   

اي از  كه پيامبر ايـن دعـا را هنگـام تعلـيم سـوره         گفته شده است  . )128، ش   الصلاهمسلم،  (
  .اش آموختقرآن به صحابه

اساس توصيف كلي از دجال در كتب حديثي، وي به صورت انساني شـرير و نـه           بر
 انـساني دارد و بـر حـسب         (Physiognomy) سـيماي . به صورت شيطان توصيف شده است     

وي در بعـضي    . اسـت هـا، مـو و جـسم        هاي انساني وصف شـده؛ داراي چـشم       ويژگي
هـاي  محققـان سـده   . قامت توصيف شده است     روايات بلندقامت و در برخي ديگر كوتاه      

اند تـا توصـيفات متنـاقض موجـود در          كوشيده) م1605متوفي  (القاري  ميانه از قبيل علي   
 در بعضي روايات، دجـال حتـي بـا          ).5/210: تاالقاري، بي  (احاديث را باهم متناسب سازند    

تعـدادي از روايـات اشـاره     .  قبيلة خاصي مشابه انگاشـته شـده اسـت         شخص خاصي از  
هاي متعددي وجود خواهند داشت، معمولاً سي يا بيست و هفـت تـا،              كنند كه دجال   مي

دو . كنند كه تنها يـك دجـال وجـود خواهـد داشـت            در حالي كه برخي ديگر اذعان مي      
كـه  ) م633متـوفي   (اب  و مـسيلمة كـذ    ) م632متـوفي   (پيامبر دروغين يعني اسود انسي      

هاي گـروه نخـست انگاشـته        پيامبر به راه انداختند در زمرة دجال       برضدهايي را   شورش
  ).60: 1965الكشميري،  (اندشده

كـه بـه معنـاي      » ك ف ر  «اي بر روي پيشاني ــ      دجال همچنين در احاديث با نوشته     
بعـد از ذكـر     روايت بخاري بسيار كوتاه اسـت، انـس         . كافر است ــ توصيف شده است     

ميـان دو چـشمانش كلمـة       «: كند كه پيامبر فرمود   يك چشمِ دجال روايت مي    ] كوربودنِ[
، ملاحـم ؛ ابـوداود،    102 ،101 ،95، ش فـتن ؛ مسلم،   26، ش   فتنالبخاري،  (» كافر نوشته خواهد شد   

وي طبق روايات متعدد اين حروف در ميان دو چـشم        ). 662-656، شش   فتن؛ ترمذي،   14ش
كنند كـه همـه مؤمنـان، چـه باسـواد و چـه              بعضي روايات اضافه مي   . شدنوشته خواهد   

در بعضي روايـات تنهـا آنـاني    . سواد، قادر خواهند بود اين كلمه را بخوانند و بفهمند    بي
شـارحان حـديث    . اند، قادر به خوانـدن آن خواهنـد بـود         كه به كارهاي دجال دل نبسته     

 اللفظـي اي آن را بـه معنـاي تحـت          سـته د. نظـر دارنـد   دربارة معناي اين حروف اختلاف    

(literally)هم به صورت استعاري  و كساني (metaphorically)النووي بـر ايـن   . كنند تفسير مي
دربـارة واقعيـت داشـتن نوشـتة مـورد بحـث،            » جومحققان حقيقت «قول است كه ميان     
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د تـا دجـال را      اي براي مؤمنان قرار خواهـد دا      خداوند آن را نشانه   . نظر وجود دارد  اتفاق
با اين حال آناني كـه بـه كارهـاي          . هر مؤمني قادر به خواندن آن خواهد بود       . انكار كنند 

: 1968كثيـر،   ؛ ابـن 18/60: 1929النـووي،   (اند، قادر به خواندن آن نخواهنـد بـود  وي دل بسته 
. كنـد  در سنت اسلامي خداوند توانايي ديدن و قدرت فهم انـسان را كنتـرل مـي          ).1/148

براين اگر خداوند بخواهد ممكن است مؤمني حتي اگر امـي باشـد بتوانـد بخوانـد و                  بنا
به همين سان اگر خداوند بخواهد چه بسا كافري باسواد قادر به ديدن و فهميدن               . بفهمد
كند اين تصور كه سه حرف بر پيـشاني ضدمـسيح نوشـته             برنارد مسگين ادعا مي   . نباشد

شـده   هاي وصفويژه چهرهمسيحي به ] از دجالِ [ات  خواهد شد مشابه تعدادي از توصيف     
-pseudo) و دانيـال دروغـين     (pseudo-john) دروغـين هاي آخرالزماني يوحنـاي     در پيشگويي 

daniel) است (McGinn, 2000: 112).  

طـور    طبق احاديث نبوي همان   . مرگ دجال مستقيماً با نزول عيسي گره خورده است        
، »لـده «و دجال را در مكاني به نـام  خواهد كرد  نزول   كه در سطور قبلي ذكر شد، عيسي      

صياد پيامبر اشاره     بر اساس داستان ابن   . شهر كوچكي در نزديكي اورشليم، خواهد كشت      
همچنين گفته شده اسـت پيـامبر   . »تواند دجال را بكشدتنها عيسي مسيح مي  «: كند كه مي

 ـ               ه پيـامبر گفـت كـه در       در معراجي كه به آسمان داشت عيسي را ملاقـات كـرد و وي ب
در . )33، ش فـتن ماجـه،     ابـن  (آخرالزمان خواهد آمد و دجال را به هلاكـت خواهـد رسـاند            

مشاهده كرد، كـه وي     ] ع[و عيسي ] ص[اي قوي ميان محمد     توان رابطه چنين رواياتي مي  
 ور شـده به كمك امت محمد خواهد آمد و آنان را از دست دجـال كـه بـه امـت حملـه       

اي از مسجد امويـان  نقل شده است كه عيسي بر روي مناره    . د كرد ، محافظت خواه  است
هاي ميانـه ايـن را      بسياري از محققان سده   . يعني مسجد بزرگ دمشق، نزول خواهد كرد      

برابـر  به اين دليل، مردم عامي عيسي را در جنگ          . اندالفظي در نظر گرفته   به معناي تحت  
  .انددجال سوار بر اسب سفيدي تصور كرده

اند؛ با وجود   اللفظي در نظر گرفته   ري از مسلمانان كشتن دجال را به معناي تحت        بسيا
عيـسي نماينـدة   : كننـد اين، تعدادي از محققان معاصر بر زبان نمادين احاديث تمركز مي       

بنابراين از بين رفتن دجال به وسيلة عيـسي بـه معنـاي    . حق و دجال نمايندة باطل است    
كند مبنـي بـر اينكـه كـشتن         تري ارائه مي   تفسير جالب  سعيد نورسي . نابودي باطل است  

بنابراين، كشتن يك شخص در ميان نيست بلكه از         . الفظيدجال نمادين است و نه تحت     
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در «طبـق آراي نورسـي      . گرايـي مـد نظـر اسـت         ديني يا مـادي   بين رفتن يك جنبش بي    
اسلام در مقابل   آخرالزمان آن هنگام كه مسيحيت تطهير و از خرافات خلاص گردد و با              

، متحد   است گرايي نشئت گرفته   كه از فلسفة طبيعت    ،اعتقادي و انكار خداوند   نهضت بي 
مسيحيت هويت كلي كفر را بـا شمـشير انكـشاف     (collective personality) شود، هويت كلي

عيسي كه نمايانگر هويت كلي مسيحيت اسـت، دجـال را كـه             . الاهي از بين خواهد برد    
 هرچنـد نورسـي     ).1/347: 1996نورسـي،   (»  كلي كفر است، خواهد كـشت      نمايانگر هويت 

بين ايمان و كفر ديـدگاه       كند، اما دربارة مبارزة روحاني    معناي ظاهري حديث را رد نمي     
» عيــسي دجــال را خواهــد كــشت«وي در تفــسير ايــن حــديث كــه . تــري دارد صــريح

نورسـي  . »ت با شمشيرش شخص دجـال را خواهـد كـش          )ع(شخص عيسي «: نويسد مي
گرايان مسيحي كه حقانيت دين عيـسي را بـا حقانيـت اسـلام              صرفاً معنويت «: افزايدمي

خواهنـد  ) قدرتِ به دست آمده از تركيب اسلام و مـسيحيت         (تركيب كنند با اين قدرت      
گرايي را در هـم كوبنـد و پيكـرة كلـي هـر دو و                الجثة كفر و مادي   توانست پيكرة عظيم  

. )887: نورسـي، همـان   (» كه همان انكار خداوند است، از بـين ببرنـد         عقايد كفرآميزشان را    
گـستر بـه    طبق نظر نورسي، حديث به امت مسيحيان معنوي كـه در مقابـل كفـر جهـان                

اين مردم، دين واقعي عيسي را با اسلام تركيب خواهنـد           . اند، اشاره دارد  مبارزه برخاسته 
 بدين ترتيب خواهنـد  ،ر خواهد گرفتكرد و با اين تركيب، دين خداوند قدرتي چندبراب      

در اينجا نورسي بر تعامل مـسيحيان و        . »بين ببرند «گرايي را از    توانست پيكره كلي مادي   
در گفتارهـاي   ] ص[كند كه به نظر وي اين مسئله را حضرت محمـد          مسلمانان تأكيد مي  

انـست  با اين تعامل، مسيحيان و مـسلمانان خواهنـد تو         . اش پيشگويي كرده است   تمثيلي
را از نـو تثبيـت   » مقـدس «هـاي  اعتقاد به خداوند نجات دهند و ارزش بشريت را از عدم 

شخـصيت مـسيحايي در     ] (ع[هرچند در بعضي روايات گفته شده است كه مهدي        . كنند
وضوح به    دجال را خواهد كشت، اما اكثر منابع مربوط به موضوع، اين نقش را به             ) اسلام

  .دهندعيسي نسبت مي
  

   كلام اسلاميدجال در
 مختصر ذكر شد علماي مسلمان دربارة احاديث نبوي در بـاب            طور  بهطور كه قبلاً    همان

گروهي روايات را به همان صـورت ظـاهري    : شوندمسئلة دجال، به سه گروه تقسيم مي      
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كنند، و گروهي موثـق بودنـشان    اي آن را تفسير ميگيرند، دسته الفظي در نظر ميو تحت 
روايـات را بـه همـان صـورت         كـه   ) يعني علماي سـنتي   (به نظر آناني    . ندكنرا انكار مي  

 منطقي امـري   طور  بهو اين   است  پذيرند، پيامبر حقيقت را گفته      الفظي مي ظاهري و تحت  
الفظـي در نظـر   بنابراين اين روايات بايـد در معنـاي ظـاهري و تحـت     . غيرممكن نيست 

آسـا رخ خواهـد      زمان وقايع معجـزه    عقيده بر اين است كه ظهور دجال در       . گرفته شوند 
چنـين برداشـتي   . اي انجـام خواهـد داد  العادهداد، و گفته شده است كه وي اعمال خارق     

است؛ بنـابراين تفـسير     ) غيبي(خارج از چارچوب عقل نيست، بلكه يك مسئلة ناآشكار          
  .به رأي موضوع، هيچ جايگاهي ندارد

اين باورند كه روايات مربوط بـه دجـال   پذيرند بر گروه دوم كه تفسير روايات را مي    
بنابراين تمـسك بـه تفـسير بـراي فهـم      . موثق و معتبر هستند، اما مفاهيم استعاري دارند       

از جمله كسي كه نخستين بار ايـن ديـدگاه را ارتقـا داد،              . روايات لازم و ضروري است    
ر دجـال را  وي ظهـو . هاي ميانه استمتكلم شهير مسلمان سده   ) م1390متوفي  (تفتازاني  

هـاي روز محـشر،     از ديگر نشانه  . كندعنوان سلطة شر و فساد بر روي زمين تفسير مي           به
به نظـر ايـن علمـا احاديـث     . هاي مسلمانان است حملة مغول به سرزمين  ) آزمايش(فتنة  

  الفظـي در نظـر گرفـت، بلكـه بايـد آنهـا را       پيامبر را نبايد به صـورت ظـاهري و تحـت         
  .تفسير كرد

گونه كه  برند، معتقدند تصوير دجال آن     كه وثاقت حديث را زير سؤال مي       دستة سوم 
در حديث نمايان شده با تعاليم قرآن در تباين است؛ زيرا در قـرآن گفتـه شـده كـه روز           

. )66: ؛ زخرف 25: ؛ حج 40:؛ انبياء 44-31: انعام(طور ناگهاني به وقوع خواهد پيوست        قيامت به 
تر از معجزاتي هـستند        به دجال در كتب حديثي پرمايه      رسد معجزات منسوب  به نظر مي  

طبـق نظـر ايـن علمـا،        . دادنـد شان انجـام مـي    كه انبيا براي اثبات نبوت و ادعاهاي ديني       
همچنـين  . خداوند اين معجزات را كه هدف آنها فريب مردم است به دجال نخواهد داد             

منافـات دارد؛ چراكـه در   طبق آراي اين گروه، روايات مربوط به دجال بـا تعـاليم قـرآن       
  .)62: احزاب(» در سنت خداوند هيچ تغيير و تبدلي رخ نخواهد داد« :قرآن ذكر شده است

متكلمان سنتي مسلمان با استناد بـه منـابع موثـق    ] دوم هجري[از قرن هشتم ميلادي     
. اندمثابه بخش تكميلي دين اسلام تقويت كرده       سنت اسلامي، عقيده به ظهور دجال را به       

نخستين شخص از ايـن متكلمـان، بعـد از اذعـان بـه درسـتي                ) ق767متوفي  (بوحنيفه  ا
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. راست و برحق است   ) خروج الدجال (هاي روز قيامت، اعلام كرد كه ظهور دجال         نشانه
را بـه   ) هاي احاديـث  مجموعه(متكلمان بعد از وي، احاديث پيامبر در جوامع الاحاديث          

 اشـعري    دو مكتب فكري متفاوت در اسـلام يعنـي         نبانيا. اند تفسير كرده  انحاي مختلف 
هـاي ابوحنيفـه اضـافه      هيچ چيزي به ديـدگاه    ) م944متوفي  (و ماتريدي   ) م935متوفي  (

خـروج  «انـد   تمام علماي سنّي تقريباً بدون استثنا ظهور دجال را واقعي دانسته          . اندنكرده
 ـ        نه. »الدجال حقٌ  هـا نيـز ظهـور دجـال را         يتنها اهل سنت بلكه شيعيان، خوارج و معتزل

منابع شيعي اظهـار    . كندبنابراين، عقايد آنان باورهاي اهل سنت را تقويت مي        . اندپذيرفته
هايي ارائـه  داماد پيامبر دربارة دجال سؤالاتي پرسيدند و وي پاسخ       ] ع[كنند كه از علي   مي
، انـد   رفتـه از تعـاليم پيـامبر سرچـشمه گ       ] ع[هـاي علـي   اعتقاد بر اين است كه پاسخ     . داد

طبـق بعـضي    . خوردهاي اندكي در باب وصف پيروان دجال به چشم مي         هرچند تفاوت 
 منابع شيعي، مهدي، شخصيتِ مهـمِ تـشيع، بـا كمـك عيـسي دجـال را خواهـد كـشت            

؛ در حالي كه در ميان اهل سنت اين نقش تنها به عيسي منـسوب               )2/805: 1979الكاساني،  (
 سـازند  گـر مـي   ن نوزدهم، طرح هماننـدي را جلـوه       منابع مربوط به خوارج در قر     . است

هـاي ميانـه،    متفكر شهير معتزلي سده ) ق1024متوفي  (عبدالجبار  . )3/318: 1889الجيتلـي،   (
كند، با استناد به اصل عقلانـي معتزلـي معتقـد اسـت كـه               هرچند ظهور دجال را رد نمي     

وانـد بـر خـلاف ايـن        تالعاده مـي  فرستادن چنين شخصي با توانايي انجام كارهاي خارق       
وي بر اين باور اسـت كـه        . ها را براي آزمايش آفريده است     اصل باشد كه خداوند انسان    

كنـد كـه تمـام      او تأكيـد مـي    . دنمعجزات دجال نبايد از نوع معجزات واقعي قلمداد شو        
 دنهاي مربوط به معجزات دجال بايد در پرتو چنين استدلالي تفـسير شـو               وحديث  حرف

  .)16/432: 1960عبدالجبار، (
گراتري دربارة ظهور دجـال بـه       رود، در سنت تصوف تفاسير باطن     كه انتظار مي  چنان
. معناي ظـاهري و معنـاي بـاطني    : دندر واقع روايات پيامبر دو معنا دار      . دنخورچشم مي 

در حقيقت ظهـور دجـال      . دهند  متصوفه معناي باطني اين روايات را مطمح نظر قرار مي         
طبق نظـر متـصوفه، ايـن نفـس حقيقـت را بـراي           . س امارة بشر است   به معناي ظهور نف   

متـوفي  (معنـوي مـسلمان     » ولي«عربي عارف شهير و     ابن. كندها كاذب وانمود مي   انسان
بـا ايـن   . داندرا متعلق به اين مقوله مي   ) پيامبر كاذب (صياد و مسيلمه      دجال، ابن ) م1240

اهـد بـود؛ زيـرا وي ادعـاي الوهيـت           تـر خو  دجال به مراتب سخت   ) آزمايش(حال فتنه   
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اي انجام خواهـد داد، قـوانين طبيعـت را دگرگـون         العادهوي كارهاي خارق  . خواهد كرد 
توصيف پيامبر از روز طـولاني دجـال بـه    . خواهد ساخت و مردگان را زنده خواهد كرد    

فرمـا خواهـد    اين معنا است كه در زمان ظهور وي، ابر ضخيم جهالت در بين بشر حكم              
تـر نخواهـد    نسبت به روزهاي معمولي طـولاني     ] ي ظهور دجال  [در حقيقت روزها  . دبو

 بود و طبيعت دگرگون نخواهد شد؛ بلكـه ظـاهري ديگرگـون و متغيـر خواهـد داشـت                  
  ).338-337/ 4: 1972عربي،  ابن(

از نابينـايي تمثيلـي     ) م1273متـوفي   (الدين رومي عارف و شاعر مشهور       مولانا جلال 
دجـال  ) چـشم الأعور، يك(به نظر وي روايات پيامبر دربارة نابينايي . دكندجال بحث مي  

 تمثيلـي   طور  بهالفظي در نظر گرفت؛ بلكه بايد آنها را         را نبايد به صورت ظاهري و تحت      
كسي به خاطر ميل و غـضبش كـور         چه بسا   «: كندوي اظهار مي  . و استعاري قلمداد كرد   

مولوي يك شخصيت تـاريخي  . »وردار استهاي معمولي برخباشد در حالي كه از چشم     
 زيسته و عامـل شـكنجة مؤمنـان مـسيحي بـوده           را كه ظاهراً در زمان امپراتوري روم مي       

كنـد، شـاهي را وزيـر       نقل مـي  مثنوي  بر اساس داستاني كه وي در       . نامد، دجال مي  است
وي بـه  گري بود، وزير از شاه خواست تا گوش و دماغ وي را ببرد تا ادعا كند كـه             حيله

. اش مجازات شده است و بدين ترتيب اعتماد مسيحيان را جلـب كنـد      سبب ايمان نهاني  
بسياري از مسيحيان از اين رياكار پيروي كردند و معتقد بودند كه وي به دليـل ايمـانش                  

كند كه چـون ايـن شـخص عـدة          مولوي اظهار مي  . مجازات شده و نمايندة عيسي است     
  ).1/104: 1966مولوي،  (است» و منفور) اعور(ل كور دجا«كثيري از مردم را فريفت، 

  
  مباحث معاصر

در بين محققان مسلمان معاصر مباحث داغي دربارة احاديث مربوط بـه دجـال صـورت               
لب لباب بحث اين است كه آيا دجال واقعيت دارد يـا محـصول خرافـات                . گرفته است 

اين باورنـد كـه      بر) م1889متوفي  (است؟ اكثر محققان سنتي از قبيل صديق حسن خان          
، همچون شخص انـساني ظهـور        است گونه كه در روايات پيامبر توصيف شده      دجال آن 

هـاي جالـب   اي ماورايي خواهد آمد، كتـاب آناني كه معتقدند دجال به گونه. خواهد كرد 
هـاي قـاهره،    هـا را در خيابـان     توان ايـن كتـاب    مي. اندتوجهي دربارة اين موضوع نوشته    

البطي، محقق مشهور و معاصر اهل سـوريه كـه          . انبول و رياض مشاهده كرد    كراچي، است 
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دربارة اين موضوع تنهـا منبـعِ اطـلاع،         «: كندگرايي است، اذعان مي   نمايندة ديدگاه سنت  
اگـر چنـين روايـاتي نبـود،     . آينـد روايات پيامبر هستند كـه موثـق نيـز بـه حـساب مـي             

گامي كه وي ظهور كند با حواس جـسماني         هن. توانستيم وجود دجال را تصور كنيم      نمي
البطـي،   (١١»نخواهد بـود  ) عالم الغيب (درك خواهد بود؛ زيرا ديگر در جهان ناآشكار           قابل

ارهـاي پيـامبر بـر      تكه قبلاً ذكر شد گروه ديگري براين باورنـد كـه گف           چنان. )342: 1974
در ايـن دسـته     . ارنـد  و معاني تمثيلي يا استعاري د      اند  اساس ادبيات زبان عربي بيان شده     

و شاگردش رشيدرضا دجال را نمـادي از        ) م1905متوفي  (محققاني از قبيل محمد عبده      
طـور   و همين) آنارشي(ظهور دجال نماد فساد و هرج و مرج . دانندكاري و شر مي  فريب
  .)3/70: 1980؛ الباهي، 318-317 / 3: 1954رضا، (گرايي است مادي

را از اين هم فراتر گذاشته و تمدن غرب را بـا دجـال              بعضي از اين محققان حتي پا       
اهـل اتـريش كـه بـه        ) م1992متـوفي   ( محققان محمد اسد     در بين اين  . انديكسان گرفته 

وي معتقد بود تمدن غربي دجال است؛ زيرا آناني كه          . خورداسلام گرويده، به چشم مي    
 و فقـط جنبـة مـادي را      يابنـد كنند بعد معنوي حيات را درنمـي      در اين تمدن زندگي مي    

هـاي  اي كه مخلوق اين تمـدن اسـت فراتـر از قـدرت              در نگاه اسد، تكنولوژي   . بينند مي
هاي اين  به دليل پيشرفت  . آورداي را به وجود مي    العادهبشري قرار دارد و كارهاي خارق     

 آور آبياري، باران طبيعي را    هاي شگفت اند، سيستم تكنولوژي، فواصل طولاني كوتاه شده    
امكـان حفـر زمـين را بـراي اسـتخراج       هـاي پيچيـده حفـاري   كنند، دسـتگاه تحريك مي

توان از طريـق تكنولـوژي پزشـكي زنـده     سازند و مرده را مي    هاي نهان آن ميسر مي     گنج
العاده، تمدن غرب را صاحب قـدرتي         بسياري از اشخاص به دليل اين موارد خارق       . كرد
 كند كه تمدن غـرب يـك دجـال اسـت          اسد اظهار مي  بنابراين  . كنندگونه قلمداد مي  خدا

(Asad, 1956: 309-312). كـه سـتون   ــ ـ اسد ساير محققان از قبيل مصطفي محمود مصري را 
نوشت و مجري برنامة تلويزيوني بود ــ تحت تأثير قـرار داد و وي نيـز   آزاد روزنامه مي  

 آناني كه بـه معـاني       ).25-18: 1980محمود،   (ادعاهاي اسد را دربارة تمدن غربي تأييد كرد       
كساني كـه  . اندبند هستند اين محققان را سخت مورد انتقاد قرار داده      ظاهري روايات پاي  

تـوان   انـد كـه نمـي       دهند، بر آن  الفظي را مورد تأكيد قرار مي     درك و فهم ظاهري و تحت     
كنند كه دجال يك شـخص      وضوح تأكيد مي    گفت دجال يك نماد است؛ زيرا روايات به       

هـا  حتي بعـضي  . اندنساني خواهد بود و حتي توصيفات جسماني از وي به عمل آورده           ا
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 انـد گفتند دجال نماد تحريف دين اسلام است، در مظان اتهام قـرار داده            كساني را كه مي   
  ).107: تا ؛ الحميد، بي4/477: 191-190 / 3: 1979الآلباني، (

رشيدرضـا سـردمدار ايـن    . زدسـا تفسير ديگري دجال را با مردم يهودي مـرتبط مـي        
دجـال كـه در روايـات پيـامبر         ) هـاي آزمـايش (هـاي     كرد فتنـه  وي تأكيد مي  . عقيده بود 

رشيدرضـا  . كنندو پيروانش را وصف مي (zionist king) ، يك شاه صهيونياند توصيف شده
طور  توانند با استفاده از دانش الكتريسيته و شيمي و همين         براين باور بود كه يهوديان مي     

اي را انجام دهند كه دربارة دجال پيـشگويي       العادهساير علوم واقعي همان كارهاي خارق     
اين ارتباط دجال و يهود، به دليل اختلاف اعراب و . )459 و   9/444: 1954رضا،   (شده است 

قريحـه يهـودي    محمد غزالي از يك شخص خوش     . اسرائيل شتابي چندبرابر گرفته است    
. خدايي خواهد كرد و هزاران دجال ديگر پيرو وي خواهند بـود           كند كه ادعاي    بحث مي 

. كنـد هاي يهودي را با حالتي نمايشي ترسيم مـي غزالي مبارزة بين مسلمانان و اين دجال 
 را  ]ص[عيسي از آسمان نزول و محمد     ) آنارشي( طبق نظر وي در اين دورة هرج و مرج        

ارتش « كشت و با مسلمانان در مقابل      عنوان پيامبر تأييد خواهد كرد و دجال را خواهد          به
خواهد جنگيد و بـا ايمـان بـه خـدا آنـان را شكـست                ) ارتش يأجوج و مأجوج   (» سرخ

 هرچند در متون اسـلامي، در طـرح كلـي مبـارزه بـين مـسيح و ضدمـسيح                  . خواهد داد 
اند، اما غزالـي مـسيحيان را نـه         ، مسلمانان و مسيحيان حاميان مسيح قلمداد شده       ]دجال[

  .)221 و 125-124: 1987غزالي،  (كندمسيح بلكه طرفداران دجال معرفي ميحامي 
هـاي  توجهي دربارة مبارزه بين دجال و مؤمنان به رهبري مسيح در سرزمين             آثار قابل 

كند كـه   يكي ديگر از نويسندگان مصري ادعا مي      . خوردفلسطين و اورشليم به چشم مي     
ند كرد و حتي وي اسامي خاص فيلسوفان و         عدة كثيري از يهوديان دجال را ياري خواه       

هـا از  ايـن دجـال  . كند  ذكر ميدانشمندان يهودي مثل كارل ماركس و زيگموند فرويد را      
گرايي روي خواهنـد    كرد و به مادي   خواهد  تبار يهودي خواهند بود اما خداوند را انكار         

 رده اسـت اين عقيده را ابراهيم صابري نويسندة مـسيحي مـصري نيـز تـصديق ك ـ         . آورد
كه بـه    (ben-azra) عزراي يهودي    از طرفي ديگر بن    ).39: تا؛ صابري، بي  146 و   53: 1985سعيد،  (

كنـد كـه   و ادعـا مـي  اسـت   فصل كاملي را به دجـال اختـصاص داده      ،مسيحيت گرويده 
ايفا خواهند كرد و آنان ياران وي خواهنـد          (messiah) يهوديان نقش مهمي در ظهور مسيح     

  .(Ben-Azra, 1827: 279-300)بود نه دجال 



 43/  بخشي به نيروي شر در سنت اسلامي شخصيت): ضدمسيح(فسانه دجال ا

انـد معتقدنـد وي موجـود       بعضي محققان معاصر مشهور كه به بحث دجال پرداختـه         
ن يسـاير . مثابه تجسم شر ظهور خواهد كرد       است كه به   (devil) انساني نيست بلكه شيطان   

اجنّـه مخلوقـاتي نـامرئي      (بر اين باورند كه هرچند وي شيطان نيست اما از يـك جنّـي               
هـاي  به منظور اعِمال قدرتش و ايجاد آزمـايش       ) هاستوجودشان شبيه انسان  هستند كه   

بعضي محققان حتـي پـا را از ايـن هـم فراتـر              . سخت براي مؤمنان ياري خواهد جست     
و اسـت  اي به غل و زنجير بـسته شـده       كنند كه اين جنّ در جزيره      و اذعان مي   گذارد  مي

البتـه اخـتلاف عقايـد      .  خواهد ساخت  خداوند هر وقت اراده كند وي را بر مردم آشكار         
از طرفي بعضي محققان را نظر بر اين است كه دجال جنّي اسـت   . خوردهم به چشم مي   

تواند زنـده بمانـد؛ بـا ايـن حـال آنـان جـنّ را طـوري                  كه بدون خوردن و آشاميدن مي     
كنند كه شبيه نوعي وسيلة حمل و نقل ضروري است، مثل هواپيماي بزرگي            توصيف مي 

  ).53-51و34: تا ؛ الجمل، بي58: 1986؛ مبارك،34: 1982جبر، (سترة بالش شصت يارد استكه گ
كـه  چنـان . عوامل متعددي در تطور عقيده به دجال در سنت اسـلامي دخيـل اسـت               

فولكلـور  . اشاره شد، تأثير اهل كتاب يعني مـسيحيان و يهوديـان مـشهود اسـت              تر    پيش
در فولكلـور، دجـال   . عقيده تأثيرگذار بوده استعرب نيز بر تطور اين     ) فرهنگ عاميانه (

نويـسندة  ) م868متـوفي  (جاحظ . اندنماد شر و اشخاص بدكار سربازانِ وي قلمداد شده  
كند كـه معـدن الاعمـي الـشميطيِ شـاعر مخالفـانش را در جنـگ،          ادبي متقدم اظهار مي   

متوفي (عبدربه  نعاص ب. )3/356 و 1/397: 1985الجاحظ،   (كندتوصيف مي » سربازان دجال «
كند كه واژة دجال را در كوفه بـراي يـك شـخص       نقاّل مشهور قرن دهم ادعا مي     ) م936

در منـابع   ). 44-39/ 4: 1962عبدربـه،     ابـن  (١٢بردند تـا وي را تحقيـر سـازند        كور به كار مي   
، بعـد از بحـث مفـصل دربـارة          )م1522متوفي  (اياس مورخ     هاي ابن فولكلور مثل نوشته  

هاي وي كـور توصـيف شـده اسـت و           ر دجال در اصفهان، يكي از چشم      بزرگي و ظهو  
ايـاس،    ابـن  (هاي وي را نيز نابينا سـازد      كند تا خداوند ساير چشم    شگفتا كه مورخ دعا مي    

 حسن حنفي، فيلسوف متجدد مصري، معتقد اسـت دجـال تـصوري عاميانـه               ).191: تابي
  ).109: 1961يم،  و به بعد؛ الحد4/47: 1988حنفي،  (١٣است) فولكلوري(

تقريبـاً نـشانة شـر يـا        ) اعـور (چـشم   يـك . ها خيلي اهميت دارند   در فولكلور چشم  
براي مثال خـدايان متقـدم مـصري از روي چشمـشان قابـل تـشخيص           . بيدادگري است 

كـم و   ] خـدا [ با توجه به احساسات مردم نـسبت بـه وي         ] خدا ي[هابودند؛ تعداد چشم  
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هـاي  صري در قرن نوزدهم در كتابش دربـارة نـشانه         يك نويسندة مشهور م   . شدزياد مي 
كنـد كـه   و ادعـا مـي  دهـد   مـي  توصيف مفصلي از دجال به دسـت  (last hour) روز محشر

هـاي كوچـك و بزرگـي     هاي خدايان مصر است كـه انـدازه       هاي دجال شبيه چشم    چشم
  ).26/271تا، ش الحجازي، بي (دارند

جال در فرهنگ عاميانة عربـي هـم جنبـة    اشاره شد، توصيفات د  پيش از اين    كه  چنان
درك مسلمانان از دجال تحـت تـأثير اخـتلاف اعـراب و             . ديني و هم جنبة سياسي دارد     

هاي موجود بين يهوديان و دجال تشديد يافتـه  اسرائيل قرار گرفته و به همين دليل پيوند    
داد بعضي محققان مهاجرت يهوديان روسي به اسـرائيل را نـشانة ظهـور وي قلم ـ            . است
شود كه يهوديان مهاجر نيروهـاي دجـال هـستند كـه در             اند؛ زيرا چنين پنداشته مي    كرده

هاي خاصي همچون    ذكر اسامي مكان   ).44ش  : 1990عزت،   (اندمحل ظهور وي جمع شده    
و كـشته خواهـد     خواهد كرد   كه دجال در آنجا ظهور      ) لود سابق (اورشليم و دروازة لده     

يان اضافه شده است و اين امر از طريق انتـساب اهميـت             شد، به اختلاف اعراب و يهود     
هايي كه اين مردم بر سرِ آن باهم درگيـر هـستند و از طريـق بخـشيدن                  ديني به سرزمين  

عنوان بخشي از نبـرد نهـايي     رنگ ديني به خودِ اين درگيري ــ يعني قلمداد كردن آن به           
  . تبين مسيح و يارانش و دجال و نيروهايش ــ صورت گرفته اس

هاي سياسي نيـز بـه همـراه        بنابراين هر كدام از توصيفات يا تصورات از دجال پيامد         
دارد كه محدود به اختلاف اعراب و اسرائيل نيست؛ براي مثال محمد اسد تمـدن غـرب       

انگارد و در اين راستا اخـتلاف سياسـي بـين مـسلمانان و غـرب را                 را با دجال يكي مي    
ريتانيا كه سودان را استعمار كرده بودند در طـول جنـگ            نيروهاي نظامي ب  . كندتصور مي 

يك فرقة سوداني كه رهبـرش بـه مهـدي          . بين بريتانيا و اين كشور، دجال قلمداد شدند       
خـاص، از    طـور  معـروف شـد، بـه     ) يكي از كساني كه ادعـاي مهـدويت كـرد         (سوداني  

بنـابراين يـك   . (Hill, 1970: 158) ها حمايت كردعنوان دجال بهيي  بريتانياگر نيروهاي اشغال
به همين منـوال،    . مبارزة سياسي يا اختلاف سرزميني تبديل به مبارزه بين خير و شر شد            

هماني دجال با بعضي نيروهاي نظامي يا اشخاص خاص سياسي مثل اسـتالين، لنـين                اين
خورد و هيتلر هم در متون نويسندگان مشهور مسيحي و هم مسلمان معاصر به چشم مي          

كمونيـسم،  . ).McGinn, 2000: 250- 280:  جزئيات ضدمسيح در مـسيحيت معاصـر بنگريـد بـه    درباره(
هاي سياسي و حاميان آنها     اين مكتب . اندگرايي با دجال يكي گرفته شده     ديني و مادي    بي
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بعـضي نويـسندگان اظهـار      . انـد با شر همسان دانسته شده و مورد مخالفت قـرار گرفتـه           
توان از طريق قدرت اتحّاد مسلمانان و مـسيحيان       يي را تنها مي   هااند كه چنين دجال   كرده

  .شكست داد
رغـم ايـن واقعيـت كـه مـتن          آيد، علـي  طور كه از منابع و روايات مذكور برمي       همان

 گسترده به معاد و روزهاي پاياني جهان اشاره كـرده، در آن ذكـري               طور  به] قرآن[مقدس
د ن ـخورتعدادي اشارات در قرآن به چـشم مـي  با اين حال . از دجال به ميان نيامده است   

گمـان  بـي . هاي ميانه، به دجال اشاره دارند     كه به نظر بعضي محققان معاصر و حتي سده        
. شناسانه دارد  مبسوطي ذكر شده است و وجود هستي       طور  بهدجال در چارچوب حديث     

ر اسـلام  مسئلة مورد بحث در اينجا نه وجود دجال بلكه ارتبـاط ايـن احاديـث بـا پيـامب      
هاي دجـال بـه چـشم       هيچ شكي، در احاديث، نكات مشتركي در مورد ويژگي        بي. است

تـوان چنـين اسـتدلال      مي. اند  د؛ با وجود اين، روايات متضاد كثيري قابل رؤيت        نخورمي
كرد كه راويان به جاي اينكه خودِ احاديث پيامبر را ذكـر كننـد، تفاسـير خودشـان را از                    

بنابراين پـذيرفتن تمـام روايـات       . اند و اين علت تناقضات است     هاي وي نقل كرده   گفته
  .غيرممكن است

از نقطه نظر تاريخي تقريباً تمام روايات مربوط به موضـوع، بـه صـورت ظـاهري و                  
اي تمثيلي سخن گفته باشد، ناچيز      امكان اينكه پيامبر به گونه    . اندالفظي قلمداد شده  تحت

دهـد كـه    فته است؛ هرچند تاريخ اسـلام نـشان مـي         انگاشته شده يا مورد غفلت قرار گر      
هـاي ميانـه مثـل      بعـضي علمـاي سـده     .  تمثيلي يا نمادين تعليم داده اسـت       طور  بهپيامبر  

وانگهـي  . اندتفتازاني راه را براي تفسير نمادين يا استعاري از احاديث پيامبر هموار كرده            
الفظـي  ت ظـاهري و تحـت  بعضي محققان را نظر بر اين است كه متون را صرفاً به صور          

  . تفسير كنند
ويژه در منابع متقـدم كـلام   هرچند اعتقاد به ظهور دجال بخشي از عقايد مسلمانان به  

اين امر بـه    . شودآيد ولي بخش مهمي از ايمان آنان محسوب نمي        اسلامي به حساب مي   
 اين دليل است كه روايات مربوط به دجال، به منظور تشكيل يك اصـل بـه قـدر كـافي                   

دانشمندان مختلف، بسياري از اين روايات را به انحـاي مختلـف تفـسير              . واضح نيستند 
ها شر و در نگاه ديگران بشري است با قدرت فراطبيعي، و            دجال به نظر بعضي   . اندكرده

  .طبق عقيده برخي، وي جنبش يا رژيم كفر است
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    نوشت پي
  .اندهاي دجال و ضدمسيح به جاي هم به كار رفتهدر اين بررسي واژه. 1
. مـسيح اشـاره كـرده اسـت    كه پيامبر هم به مسيح و هم بـه ضد آيد از روايات و احاديث چنين برمي . 2

  .(Tabir al-Ru’ya Bukhari, no, 33)مسيح زشت است  و در مقابل ضدشخص مسيح زيباست
  .كلا انّ الأنسان ليطغي. 3
يكي كسي است كه در جهان اسـلام ظهـور و   : مسيح وجود داردنورسي بر اين باور است كه دو ضد     . 4

را تحريف كنـد، ديگـري كـه قدرتمنـدتر هـم هـست، در جهـان                  سعي خواهد كرد تا تعاليم محمد     
در واقع پيامبر اسلام در روايات      .  ظهور و سعي خواهد كرد تا تعاليم عيسي را تحريف كند           مسيحيت

  .محمد نيز استبنابراين ضدمسيح ضد. ه كرده استمختلف به هر دوي اينها اشار
  .بيراًاسِرائيلَ فيِ الكتاب لتِفُسِدنَّ فيِ الاَرضِ مرتّّين و لتََعلنَُّ علُواً كَ و قضَيَنا اِلي بني. 5
 ،وائـل  عـاص بـن  طبق آن كند كه داستاني را نقل مي) م852متوفي (حجر  علي بن   العسقلاني احمد بن  . 6

گفتـه  ) النـسل مقطوع( هنگام وفات پسرش قاسم به وي ابتر         ،]ص[مخالف سرسخت حضرت محمد   
خداوند محمد را با آيـات مـذكور از طريـق جبرئيـل دلـداري              . يعني محمد بدون وارث است    است  

  در حـالي كـه دشـمنش ابتـر         اسـت   وعده داده شـده     ) فراواني(به محمد كوثر    ). 3-1: كوثر(دهد  مي
   .واقعي است

 A. j. Wensinck’s Concordance Et: ارجاعات حديث بر اساس نماية فهرست الفبايي ونسنسكي است. 7

Indices De La Tradition Muslamane  
هـاي  هـا و فتنـه  اي از روايات و احاديث دربـارة آشـوب   كتابي است شامل مجموعه الملاحم و الفتن  . 8

ترجمـة  (هـاي آخرالزمـان   پيـشامدها و نـشانه    زاده آن را بـا عنـوان         كه اخيرآ صادق حسن    آخرالزمان
. ده اسـت كـر محمـد منتـشر       در سلسله انتشارات قـائم آل      1385 ترجمه و در سال      )الملاحم و الفتن  

 اين كتاب مشخصات كامل آن را ذكر نكرده و فقط بـه اسـم                هنگام ارجاع به   همتأسفانه نويسندة مقال  
  م. كتاب و شمارة حديث يا روايت مورد نظر اكتفا كرده است

بـازي اسـت كـه نـزد        دجال لقـب دغـل    . نام دجال نزد افراد و جوامع ديني پيوسته مطرح بوده است          . 9
  م .ودش ناميده مي» صيد صائد بن«و نزد مسلمانان ظاهراً » آرميلوس«يهوديان 

سـويتمن  . دهـد تريتون تأثير مسيحيت بر فهم مسلمانان از دجـال را كـانون توجـه خـود قـرار مـي       . 10
آنكـه  كنـد بـي  مـسيح را بررسـي مـي    ي از دجال و برداشت مسيحيت از ضد       تشابهات بين فهم اسلام   
  .(Triton, 1930; Sweetman, 1947: 213-14) تأثر يكي از اين اديان بداند ياتشابهات را دال بر تأثير 

صـديق،  ؛  86-7: تاالجسر، بي :  بعضي محققان معاصر بنگريد به اين منابع       گرايانهدرباره عقايد سنت  . 11
  .Saritopark, 1992: 116-117: ، براي منابع بيشتر مراجعه شود به262 :1985؛ الجزيري، 118: 1984

؛ 185: 1972صـبهاني،   الأ: هـاي مـشابه در فرهنـگ عاميانـه عـرب رجـوع شـود بـه                درباره نمونـه  . 12
  .117: 1980عبدالمالك، 

نويسنده از دكتر حسن حنفي استاد دانشگاه فلسفه در دانشگاه قـاهره بـه خـاطر ايـن منبـع كمـال                       . 13
  .اري را داردزگقدرداني و سپاس
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